
کارزار توقــف حکــم از ۳۶ هــزار نفر 
گذشت

وزیر فرهنگ 
از پیگیری جدی پرونده 

۲  خبرنگار  گفت
از ۲۸ مهرمــاه که اجــرای حکم نیلوفر 
حامدی و الهه محمدی به آنها ابلاغ شــده 
اســت، افــرادی در دولت پزشــکیان وعده 
پیگیری داده اند. ســخنگوی هیئت دولت، 
معاون زنــان و حتی رئیس جمهور پیش از 
سوارشدن به هواپیما برای سفر به اجلاس 
بریکــس از وزیر دادگســتری خواســت که 

«هوای خبرنگاران را داشته باشد».
دیــروز نیز پس از پایان نشســت هیئت 
دولت، وزیر فرهنگ، ســیدعباس صالحی، 
اعــلام کرد  در  حال پیگیــری وضعیت الهه 
محمدی و نیلوفر حامدی است. به گزارش 
شبکه شــرق، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
تأکید کرد: «نامــه وکلای «نیلوفر حامدی» 
و «الهه محمدی» را به دســت رئیس قوه 
قضائیه رسانده و به طور جدی پیگیر مسئله 

این دو خبرنگار هستیم».
ســید عباس صالحی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشــاره 
به آخرین وضعیت پرونده «نیلوفر حامدی» 
و «الهه محمدی»، بیان کرد: «همان طورکه 
سخنگوی محترم دولت نیز مطرح کردند و 
چندین بار نیز مطرح شــده است، هم بنده 
و هم وزیر دادگســتری  نامــه ای که وکلای 
دو خبرنــگار تهیه کرده بودنــد را به آقای 
اژه ای منتقل کردیم و پیگیر مســئله آنان به 
طور جــدی هســتیم». در حال حاضر بیش 
از ۳۶ هــزار نفر درخواســت توقف اجرای 
حکم پنج ســال زنــدان الهــه محمدی و 
نیلوفــر حامــدی را از رئیس قــوه قضائیه 
داشــته اند. این کارزار در ســه روز گذشــته 
آغاز شــده و در ابتدا بیش از ۵۰۰ هنرمند و 
روزنامه نــگار آن را امضا کرده اند. همچنین 
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران و 
تعدادی از استادان سرشناس روزنامه نگاری 
از  درخواســت هایی  جداگانــه  به طــور 
رئیس قوه قضائیه داشــته اند و مجدانه از 
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای درخواست 
کرده اند تا برای توقف اجرای حکم به ماجرا 
ورود پیــدا کرده و همه تلاش خود را در این 

زمینه به کار ببندند. 
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علی ســلیمانی، وکیل دادگســتری، روز شنبه ۲۸ 
مهر پس از پایان جلسه رسیدگی، مقابل شورای حل 
اختلاف جویُم در اســتان فارس با شلیک چند گلوله 
اسلحه کلاشنیکف از ســوی طرف مقابل پرونده به 
قتل رسید. در سال های اخیر تعداد این گونه قتل ها یا 
حمله به وکیل از ســوی طرف دعوا، روز به روز بیشتر 
شده است. در یک تجربه شــخصی در شهر مهاباد، 
وکیل طرف مقابل فردی به نام کاوه شــوقی بود که 
پس از چند روز از برگزاری جلسه در محور مهاباد به 
بوکان با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید و متأسفانه 
در جلســه بعدی حاضر نبود. موضوع فقط به قتل 
محدود نیســت. حمله با سلاح گرم و سرد یا توهین 
و انواع خشــونت گفتاری موضوع رایجی است. چند 
مورد خودکشی مشــکوک هم در اخبار آمده بود که 
شواهد نشان می داد  بی ارتباط به پرونده وکیل نبوده 
اســت. پس از ماجرا، وکلا به شکل فردی یا جمعی 
(بیشــتر از طریق کانون های وکلای دادگســتری)، به 
ریشــه یابی و ارائه راهکار پرداخته اند. سعی کردم تا 
حد ممکن این واکنش ها را بررســی کنم. اصلی ترین 
واکنــش، بیانیه کانــون وکلای دادگســتری فارس و 
کهگیلویه و بویر احمد است که در بخشی از آن آمده: 
«... به متولیان قوای اجرائی و تقنینی یادآور می شود 

که ســکوت در مقابــل این حادثه ناگــوار و حوادث 
مشــابه نتیجه ای جز سلب امنیت قضائی و تضعیف 
دادرســی عادلانــه و منصفانه نداشــته و بر همین 
اساس تقاضای تصویب قوانین حمایتی و تأمینی در 

حوزه وکالت دادگستری را دارد».
چند رویکرد کلی در این واکنش ها دیده می شود: 
نخســت، ســرایت دادن ایــن حمله بــه کل جامعه 
وکالت و درخواســت همدلــی جمعی از طرف وکلا 
و کانون های وکلای سراســر کشــور. البتــه  با توجه 
به شــعر ســعدی که می فرماید  «بنــی آدم اعضای 
یکدیگر پیکرد / کــه در آفرینش ز یک گوهرند» و نیز 
آموزه های اســلامی که قتل یک نفر را به منزله قتل 
همه انســان ها می داند، این فاجعه به تک تک افراد 
اجتماع مربوط بوده و همه باید احســاس مسئولیت 
کننــد. اما ایــن برخوردها محدود بــه صنف وکالت 
نیســت و اعضای دیگر مشــاغل هم مورد سوء قصد 
قرار می گیرند. حمله به پزشــکان در بیمارســتان از 
ســوی نزدیکان بیمار بارها تکرار شده یا قتل قضات 
دادگستری، کم رخ نداده است. دوم، انتقاد به قوانین 
و بیان پیشــنهاد برای اصلاح یا تصویب قانون جدید؛ 
این بیشــترین راه حلی بود که از سوی جامعه وکالت 

ارائه شد. 

در «قانــون مجازات اســلامی» کیفــر قتل عمد، 
قصاص نفس (به تعبیر عرفی اعدام) اســت و هیچ 
مجازاتی شــدیدتر از ســلب حیات تاکنون شــناخته 
نشــده اســت. فراموش نکنیم  در مــوارد متعددی 
وکلای دادگســتری به احکام اعدام اعتراض کرده و 
خواستار توقف اجرای حکم در پرونده های مشهوری 
شده اند. همین طور اســتادان حقوق کیفری همواره 
در تأثیر شــدت مجازات در بازدارندگی از وقوع جرم 
تردید کرده اند. در مورد پیشــنهاد وضع قانون جدید، 
علاوه بر شــتاب زدگی در راه حل های ارائه شده، دلیل 

قطعی بر نقص قوانین وجود ندارد.  
ســوم، امکان اســتفاده از ســلاح توســط وکلا. 
سال ها کانون های وکلا با همکاری نهادهای نظامی، 

ابزارهایی دفاعی مانند «گاز اشــک آور» یا «شوکر» را 
با شرایطی در اختیار اعضای خود می گذاشتند که از 
میزان اثربخشــی آن در جلوگیــری از حمله یا دفاع 

وکلا، اطلاعات دقیقی نداریم.
به نظر می رســد این حمله ها مختص به شــغل 
وکالــت نیســت و تأکید بر ایــن موضــوع، از میزان 
همدلــی و هم راهی جامعه به شــکل کلان و دیگر 
اصناف، کم می کند. اساســا ایــن نگرش که اعضای 
صنف ما خاص هســتند و تافته ای جدابافته از دیگر 
اقشار به حســاب می آیند، در این بحران ها به نقض 
غــرض می انجامد. از حق نگذریــم در این چند روز، 
روزنامه نــگاران بیشــترین همراهی را بــا وکلا برای 
انعــکاس صدای اعتراضشــان داشــتند که ناشــی 
از پشــتیبانی وکلا در بزنگاه هــا از فعالان رســانه ای 
بوده اســت. اگــر همــکاران وکیــل در بحران های 
اجتماعی حمایت بیشــتری از مردم عادی می کردند  
یــا کانون هــای وکلا در بیانیه های خــود در دفاع از 
حرکت های آزادی خواهانه بین المللی، شرایط مردم 
ایران را بیشــتر درک می کردند، تلاش برای جلوگیری 
از خشــونت نســبت به وکلا، به خود ما وکلا محدود 
نمی شد! خوشبختانه قانون و مقرره هم کم نداریم. 
بهترین نمونه «قانون انتخاب وکیل توســط اصحاب 

دعــوی» مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۶۹ اســت کــه تأیید 
نهایی بــه دلیل مخالفت شــورای نگهبان، توســط 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام انجام شــده است 
(جالب اینکه  در مجموعه های قوانین و بیان بسیاری 
از حقوق دانــان، متن را «مصوبه مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام» عنــوان کرده اند کــه البته دقیق 
نیســت). عنوان قانون نشان می دهد که در بدیهیات 
مانده ایم! چه نیازی وجــود دارد که قانونی تصویب 
شــود با این مضمون کــه وکلا حق وکالت داشــته 
باشند؟ در تبصره ســوم این ماده واحده می خوانیم: 
«وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شــاغلین 
شــغل قضا، برخوردار می باشــد». همیــن جمله و 
عمــل به آن می توانــد ما را از وضــع قانونی جدید 

بی نیاز کند. 
ضمن اظهار تأسف عمیق از این حادثه دل خراش 
و تســلیت به خانواده همکار عزیرمان شادروان علی 
ســلیمانی و جامعه وکالــت، به نظر می رســد این 
ریشــه یابی ها و پیشنهادها بیشتر ناشی از هیجان این 
غم بزرگ بوده که قابل درک نیز هست. ریشه اصلی 
ماجرا در اختلافات، تنش ها و خشــم نهفته در بطن 
جامعه بوده که اگر فکری نشــود، فقط دامن وکلای 

دادگستری را نخواهد گرفت.

درنگی در  ریشه یابی قتل یک وکیل دادگستری

شاهنامه خوانی

گشتاســب در این اندیشــه بود که هرچه دیرتر بر تخت شاهی بماند و هرچه دیرتر 
پادشــاهی را به فرزند برومند خود وانهد و به همین روى از اســفندیار خواست رستم 
را با آن همه کوششــی که در راه والایی ایران زمین کرده، پاى در بند به درگاه او آورد و 
اسفندیار در آرزوى اورنگ شهریارى با سپاه به سوى هیرمند شتافت و با رستم خواسته 
پدر خویش را بازگفت. رســتم او را اندرز داد که خود به درگاه گشتاسب خواهد آمد و 
شهریار ایران را درود فرستاده، بندگی خواهد کرد. اسفندیار مگر با به بند کشیدن رستم، 
گامی فرونمی گذاشت. رستم در اندیشه آشتی جویی بود و اسفندیار را گفت چون خوان 
گســتردى مرا به سراپرده خود بخوان تا هنگام خوردن و نوشیدن بیشتر سخن بگویم و 
دو پهلوان یکی سال دیده و دیگرى جوان و ناپخته از یکدیگر جدا شدند، یکی به سراى 
خویش ژرف در اندیشــه و نگرانی و دیگرى به سراپرده خویش آزرده از خواسته پدر و 

گردن نهاده به پیمان او بازگشت.
چون اسفندیار به سراپرده خویش بازگشت، برادرش پشوتن که پیوسته نیکخواه او 
بود، به دیدار برادر آمد. اسفندیار پهلوان به برادر خویش گفت: «کارى دشوار در پیش 
است، مرا با ایوان رستم کارى نیست هرچند که پاى می فشرد که به سراى او بروم، اگر 
هم به نزد من نیاید او را نخواهم خواســت». پشوتن به او گفت: «اى نامدار، چه کسی 
برادرى چون تو خواهد داشــت، به یزدان سوگند آن گاه که شما را به گفت وگوى دیدم، 

امید بستم که این دشوارى با نرمی هر دو سوى آسان گردد».
به یزدان که دیدم شما را نخست/ که یك نامور با دگر کین نجست

دلم گشت زان کار چون نوبهار/ هم از رستم و هم ز اسفندیار
آن گاه از اســفندیار خواست از خواســته گشتاســب درگذرد و افزود: «آنچه رستم 
می گوید، ســخنی رواســت و آنچه از او می خواهی، نارواســت. پور دستان سام کسی 
نیســت که به بازى سر به دام بسپارد،  چگونه می توان پاى رستم را در بند نهاد و آنچه 
را پســندیده نباشــد، نباید بر زبان آورد. بیم آن می رود که این کار به درازا کشــد و به 

رویدادى تلخ بینجامد».
اســفندیار در پاســخ گفت: «اگر من از فرمان شــهریار ســرپیچی کنم، در این گیتی 
نکوهش شوم و نزد یزدان نیز بازخواست خواهم شد. دو گیتی را براى خشنودى رستم 

هرگز نمی فروشم».

آن گاه اســفندیار از خوالیگران خوان خواست و کسی را در پی رستم نفرستاد تا در 
خوان با او بنشــیند و پس از آنکه خوان برچیده شــد، جام برگرفــت و درباره رویین دژ 

آغاز سخن کرد.
از دیگر ســوى رســتم در ایوان خویش گرســنه بماند به امید آنکه اسفندیار کس 
در پــی او فرســتد براى گردآمدن پیرامون خویش. رســتم همچنــان در ایوان خویش 
بماند و از خوردن خویشــتن را نگاه داشــت، چون چندى برآمد و از ســوى اســفندیار 
کــس در پــی او نیامد، نگاهش به راه بماند، ســرانجام که هنگام خوردن گذشــت، با 
لبخنــدى دیگــران را گفت خوان بگســترند و او خود به دیدار اســفندیار خواهد رفت 
تا بداند آیا این اســت آیین شــهریاران. پس فرمان داد رخش را زین کنند و شــتابان تا 
نزدیــك هیرمند، گرزه گاوپیکر به دســت، تاختن گرفت. از آن ســوى هر آن کس که از 
سپاهیان اســفندیار، رستم را بدید، اگرنه به ســخن، به دل او را ستود، چراکه بر کوهه 
زین کوهی از آهن نشسته اســت و رخش به اهریمنی می ماند و برسان این پهلوان نه 
کس یلی دیده و نه درباره اش سخنی شنیده؛ بی گمان در سر شهریار ایران خرد نیست 
که با یك چنین پهلوانی اندیشــه کارزار دارد و از براى تاج و گاه، خویشــتن را به کشتن 

خواهد داد.
چون رســتم از هامون گذشت و به پرده سراى اسفندیار نزدیك شد، شاهزاده ایرانی 
به دیدارش شــتافت و رســتم با آزردگی گفت: «اى پهلوان نوآیین، مهمان تو آن چنان 
ارجی نداشت که کس در پی او فرستی؟ آنچه می گویمت یاد گیر و با پیرى چون من به 
خیرگی رفتار نکن. خویشتن را بزرگ مپندار و مرا سبك مدار، بدان که در گیتی رستم من 
هستم و خاندان نیرم را فروزان گردانیده ام، دیو سپید در برابر من تاب ایستادن نیافت و 
چه بسیار جادوگران را ناامید کرده ام، چه بسیار پهلوانان و بزرگان چون کاموس کشانی 
و خاقان چین را با کمند از پشــت زین شان فرو کشیده ام و آن که ایران و توران را پابرجا 
نگاه داشــته، من هستم و همه دلیران ایرانی را پشتیبان بوده ام، از اینکه به خواهش با 
تو ســخن می گویم، گمان نادرست به دل راه مده و خود را برتر از آسمان ندان و چون 
خانــدان تو را بزرگ مــی دارم، مرا کوچك مپندار و نمی خواهم چون تو شــهریارى به 
دســت من تباه گردد و یزدان پاك را ســپاس می گویم که سال هاى بسیارى را پشت سر 

گذاشته ام تا فرخنده شاهی چون تو را بدیدم».

نبرد گفتارى رستم  و  اسفندیار )۱(

شاهنامه پژوه
مهدی  افشار

در گزارش ســازمان ملل از وضعیت غزه آمده که به شــرایط ۷۰ ســال 
پیش خود بازگشــته اســت. طبق برخی شــاخص ها می توان گفت سطح 
فقر نزدیک به ۱۰۰ درصد اســت و حدود ۳.۳ میلیون فلسطینی شامل ۲.۳ 
میلیون نفر از مردم غزه و ۱.۵ میلیون کودک نیازمند کمک های بشردوستانه 

فوری هستند.

معاون اجتماعی دادگســتری اســتان تهــران گفت :  هــزار و ۲۴۵ تبعه 
افغانســتان در زندان های اســتان تهران محبوس هستند که جرم ۴۲۳ نفر 
از آنها ســرقت است. در شــهر تهران بالاترین جرمی که واقع شده سرقت 
تعزیری اســت.  او همچنین تأکید کرد:  بیش از ۸۵ درصد کودکان کار اتباع 

بیگانه هستند. 

۷۰ ۱۲۴۵
سال افغانستانی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی


